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محمدعلي سجادي در فيلم تردست با دستمايه قرار دادن عناصر نمايش روحوضي تلاش كرده 
ــت تا بخشي از آيين ها و سنت هاي ما را احيا كند و در زمينه طنز، راه متفاوتي را بپيمايد. با  اس
ــه ميان ساختار فيلم و الگوي روايت نمايش روحوضي شايد بتوان تا حدودي دريافت كه  مقايس

او در اين زمينه چقدر با موفقيت روبه رو بوده است.
ــتان نمايش روحوضي را مي سازد، چالش و درگيري ميان اهداف ارباب و سياه است. ارباب  آن چه داس
فردي است فرصت طلب، حريص، چاپلوس و رياكار كه مي خواهد به هر شكلي به خواسته هاي غيراخلاقي 
خود برسد، اما سياه با تيزهوشي، حاضرجوابي و بذله گويي اش در كارهاي ارباب دخالت مي كند و همه 
ــت. اما در فيلم  ــياه به عنوان نماينده توده مردم اس چيز را به هم مي ريزد و در نهايت پيروزي از آن س
تردست اسد با هيچ كس درگيري يا كشمكشي ندارد و دعواي اصلي ميان چوپان زاده و هادي زاده است. 

ــت كه در چنين موقعيتي طراح و پيش برنده ماجراها،  طبيعي اس
هادي زاده است كه رقيب تجاري چوپان زاده به حساب مي آيد و نه 
اسد كه اساساً هيچ مسئله اي با چوپان زاده ندارد. بنابراين خواه ناخواه 
اسد مجري برنامه ها و نقشه هاي هادي زاده مي شود و به عنوان يك 
ــخصيت منفعل و مطيع نمي تواند وي  ژگي هايي را كه از او انتظار  ش

مي رود، بروز دهد و در تغيير مسير ماجراها مؤثر باشد.
مشكل بزرگ تر زماني رخ مي دهد كه ما ميان هادي زاده و چوپان زاده 
ــبات  تفاوت چنداني نمي بينيم و هر دو تلاش مي كنند تا در مناس
تجاري خود دست به هر كاري بزنند. خدمت اسد به هادي زاده كه 
ــاب در نمايش روحوضي را دارد،  خود همان خصوصيات منفي ارب
معنا و مفهوم نهفته در اين نمايش را خدشه دار مي كند. چون اصالت 
واقعي و كاركرد بنيادين اين نوع نمايش ها، همان انتقاد اجتماعي 
ــي است كه در پوششي از طنز و هزل و هجو طرح مي شود.  سياس
علاقه مردم به نمايش هاي روحوضي در گذشته از اين موضوع ريشه 
مي گرفته است كه اين نمايش ها علاوه بر ايجاد سرگرمي و نشاط، 

مفاسد اجتماعي و اخلاقي جامعه مانند مال پرستي، قدرت طلبي، 
ــاري، دروغ گويي و... را مورد انتقاد قرار مي داد. در حالي كه در  رياك
ــد با جاه طلبي هاي اسد و شركت در نقشه هاي او  فيلم همراهي اس
ــاي انتقادي و صريحي را كه از چنين فيلمي انتظار مي رود،  مايه ه
كم رنگ مي كند. خارج كردن اسد از موقعيت اصلي خود مي توانست 
ــاي خصوصيات منفي صاحبان  علاوه بر اين كه محملي براي افش
ــد نيز  ــد، به نوعي تحول، پختگي و كمال اس ــدرت و ثروت باش ق
بينجامد. در واقع اين جابه جايي موقعيت و مواجهه يك دزد خرده پا 
با جهان بي رحمي كه افراد براي دزدي هاي كلان در حال نارو زدن 
به يكديگرند، از اين ظرفيت برخوردار بود كه او را به فهم عميق تري 
از روياها و خواسته هايش برساند و در نهايت با بلوغي كه به دست 

آورده است، به ميان مردم بازگردد.
شخصيت سياه در نمايش روحوضي به گونه اي است كه در ظاهر 
ــر و غير مبادي آداب و فرهنگ اجتماعي با زبان و  فردي سبك س
ــان داده مي شود و همين ويژگي اش منجر به  ادبياتي عاميانه نش

  
بررسى مؤلفه هاى روايى نمايش روحوضى در فيلم «تردست»

ما همديگر را
كم شاد كرده ايم

نزهت بادي

نيچه: ما همديگر را كم شاد كرده ايم و به درستي اين بزرگ ترين گناه ماست.

خلاصه داستان:
ــت كه تصميم مي گيرد  ــد دزد خرده پايي اس اس
ــل رانندگان را در  ــادرش، اتومبي با كمك روح م
ــارش، در  ــا در اولين ك ــرت بدزدد. ام جاده اي پ
ــروح به نام  ــل، مردي مج ــدوق عقب اتومبي صن
ــادي زاده را مي يابد و او را با خودش به منزلش  ه
ــد  متوجه مي شود كه هادي زاده مدير  مي برد. اس
ــت است و توسط عوامل  يك مؤسسه توليد گوش
ــده است، زيرا قرار  رقيبش، چوپان زاده، ربوده ش
ــي در زمينه تهيه گوشت  ــت يك تاجر انگليس اس
ــادي زاده و چوپان زاده در  ــه ايران بيايد و بين ه ب
ــديدي وجود دارد. هادي زاده از  جذب او رقابت ش
ــد مي خواهد كه به او كمك كند تا بر رقيبش  اس
ــت دختر  ــيفته كياندخ ــد كه ش ــود. اس پيروز ش
هادي زاده شده است، مي فهمد كه پسر چوپان زاده 
ــت به كياندخت علاقه دارد. اسد با  نيز مدت هاس
ــت و همراهي روح مادرش خود را  كمك كياندخ
به جاي تاجر انگليسي جا مي زند و نزد چوپان زاده 

مي رود تا نقشه هاي او را بر ملا كند. اما چوپان زاده هويت اصلي او را مي شناسد و اسد در 
درگيري با عوامل چوپان زاده مي ميرد. ولي درست وقتي روح اسد نزد مادرش رفته است، 
ــود و چوپان زاده و  ــد دوباره زنده مي ش مادرش با ديدن گريه كياندخت دعا مي كند و اس

هادي زاده دست از درگيري با يكديگر برمي دارند.
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ــاس لفظي و بصري، ايهام  ــازي نظير جن پيدايش عناصر خنده س
ــود، ولي در لايه هاي دروني شخصيت خود،  و وارونه سازي مي ش
ــت كه به واسطه آن  ــي پنهاني برخوردار اس از زيركي و تيزهوش
مي تواند به هجو زشتي هاي جهان پيرامونش بپردازد و در اين راه 
از عواملي چون لطيفه، نقيضه، شيرين كاري و رقص اطواري بهره 
ــياه بازي، نقد گزنده و  مي برد. در واقع يكي از ويژگي هاي بارز س
ــت كه به واسطه همين عناصر خنده ساز نمود پيدا  نيشداري اس
ــياه به عنوان فردي برخاسته از مردم، در  ــخصيت س مي كند و ش
قالب كنايه ها، طعنه ها و شوخي هاي سياه كاستي و نواقص جامعه 
را طرح مي كند و همين طرح مسائل روز است كه نمايش را تازه 

و سرحال نگه مي دارد.
ــت كه در بهره گيري از اين  ــكل اصلي فيلم تردسـت اين اس مش
مؤلفه ها، نمي تواند به اندازه كافي رنگ و بوي امروز را به آن ببخشد و 
طنز جاري در فيلم تا حدودي كهنه و واپس گرا به نظر مي رسد. به 
خاطر همين بيشتر شوخي ها نه مايه هاي انتقادي لازم را دارند و نه 
در خنداندن مخاطب امتياز ويژه اي به دست مي آورند. هر چند به هر 
حال تأخير پنج ساله در اكران فيلم تا حدودي از طراوت آن كاسته 
است، اما توفيق نيافتن آن بيشتر در اين است كه فيلم در ارجاع به 
يك سنت نمايش قديمي، رويكردي پيشرو و واكاوانه ندارد و به آن 
نوزايي و بازخواني مورد نياز در چنين پروسه هايي دست نيافته است. 
هر چند سجادي در بعضي قسمت ها سعي كرده است تا در الگوي 
نمايش روحوضي تغييراتي ايجاد كند كه گاهي هم با موفقيت روبه رو 
شده است؛ مثلاً اين كه ما مي دانيم در نمايش روحوضي بار عمده 
شوخي ها بر عهده شخصيت سياه است كه اسد در فيلم مابه ازاي آن 
را بر عهده دارد. كار خوبي كه سجادي در اين زمينه كرده، اين است 
كه اسد را از مركزيت در آورده و به جاي اين كه شخصيت هاي ديگر 
فضا را براي بروز شوخي هاي او فراهم آورند، دامنه طنز فيلمش را با 
حضور روح ننه اسد كه غالباً با حاضر جوابي ها و طنازي اش بامزه تر از 

اسد به نظر مي رسد، گسترده كرده است.
به معناي ديگر تقابل اسد و روح ننه اسد است كه تا حدودي طنز 
داستان را حفظ مي كند، وگرنه رويارويي اسد با هادي زاده و دخترش 
ــدازه كافي نمي تواند موقعيت هاي  ــرش به ان و يا چوپان زاده و پس
ــي از خصوصيات غير  ــجادي با آگاه كميك بيافريند. هرچند س
عادي فيزيكي پرسوناژها در نمايش روحوضي، تلاش كرده به هر 
يك از آنها عيب هاي كوچك و تفاوت هاي گفتاري و لحني ببخشد، 
ــخصيت ها در كنار يكديگر حس طنز لازم را به  اما چينش اين ش
داستان منتقل نمي كنند. اگر چه بعضي از صحنه ها ايده هاي طنز 
تازه اي دارد، مثل ابتداي فيلم كه روح ننه اسد با حالتي كشدار و 
شبح وار با اسد حرف مي زند و او را از كار خلاف باز مي دارد و بعد، 
در يك چرخش ناگهاني، تغيير لحن مي دهد و با ادبيات لمپنيسم 
به او راه و چاه خلاف را نشان مي دهد و يا جايي كه روح ننه اسد 
ــد عصباني مي شود و شروع به كتك زدن او مي كند،  از دست اس
ولي به خاطر روح بودن، دستش به او نمي رسد و همچنين صحنه 
ملاقات هادي زاده با دخترش و حركت آنها به سوي آغوش هم كه 

توسط اسد سانسور مي شود.
ــعه زبان نمايشي روحوضي گام  ــت است كه فيلم در توس درس
ــأنيت مورد نظر خود  رو به جلويي برنمي دارد و نمي تواند به ش
ــت يابد، اما به ورطه سطحي نگري هاي كمدي هاي سخيف  دس

اين روزها هم سقوط نمي كند.

  
بررسى فيلمنامه «شوريده»

انفعال و شوريدگي
منوچهر اكبرلو

خلاصه داستان:
ــرير را به بيمارستان مي رسانند و دكتر مهيار او را از خودكشي نجات  دختر جواني به نام س
ــه خواهرش بر اثر  ــر راه مهيار قرار مي گيرد. مهيار ك ــرير همواره س ــد. پس از آن، س مي ده
ــي كشته شده است، مي كوشد كه مانع خودكشي مجدد سرير شود. رفتن چندباره  خودكش
ــرير، شك پريسا، دخترخاله و نامزد او را برمي انگيزاند. در ادامه درمي يابيم  مهيار به خانه س
كه سرير دختر يك مرد ثروتمند است به نام شيركوهي كه همسر خود را از بين برده است. 
سرير نيز با جواني كه عاشقش بوده مي گريزد. پيشكار شيركوهي نيز كه دل به سرير بسته 
ــتان مي رود. تا اين كه خبردار مي شود سرير از  ــيركوهي جدا مي شود و به شهرس بود، از ش
ــت ازدواج خود را مطرح كند. اما با  ــده است. پس بازمي گردد كه درخواس آن جوان جدا ش
ديدن مهيار در زندگي سرير، چند بار مي كوشد او را از بين ببرد اما ناكام مي ماند و دستگير 
ــود. شيركوهي نيز كشته مي شود. سرهنگ اعتمادي در جست وجوي عامل قتل و نيز  مي ش
راز كشته شدن همسر شيركوهي است. سرانجام درمي يابيم كه پريسا، مي خواهد سرير را از 

بين ببرد و او نيز دستگير مي شود.
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